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Abstract 
    The main objective of the present 
study was to examine the relationship 
between three parenting styles inclu-
ding authoritative, authoritarian, and 
permissive on the with dimensions of 
perfectionism including self-oriented, 
other-oriented, and sociallly prescrib-
ed in a sample of Iranian families. 
Three hun-dred and forty two students 
(184 fem-ales, 156 males).  
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 مقدمه

نقص بودن   بي چون تلاش براي كامل و    هايي هم سازه شخصيتي است و با ويژگي      يك 1گراييكمال
 شودو تعيين معيارهاي بسيار افراطي در عملكرد همراه با گرايش به ارزيابي انتقادي رفتار مشخص مي                

 هويت  ؛1990؛ فروست، مارتين، لهارت و روزنبليت،       1995؛ اسلني، اشبي و تريپي،      2006استوبر و اتو،    (
يق توانسته است علاقه رو به       گرايي در حيطه ادبيات تحق     هاي اخير كمال  در سال ).  1991و فلت،   

 ).2007؛ هيل و تري،       2005و مارتين،     اشبي، راهوتپ ( افزايش محققان را به خود جلب كند         
هويت (يا چندبعدي   )  1980برنز،  (بعدي  اي تك گرايي، آن را سازه   رويكردهاي متفاوت در مورد كمال    

هاي درون شخصي شامل     ؤلفهدر رويكرد چندبعدي اين سازه از م        .  اندمعرفي كرده   )1991و فلت،   

گرايي چندبعدي تهران    آموزان مقياس كمال   دانش
TMPS)     ،و والدين پرسشنامه     )  1386؛ بشارت

را تكميل  )  1991؛ بوري،    PAQ(اقتدار والدين    
هاي پژوهش از ضريب      براي تحليل داده    .  كردند

همبستگي پيرسون و رگرسيون همزمان استفاده          
 كه سبك فرزندپروري ندنتايج پژوهش نشان داد. شد

 ،P≥05/0(ور  ـمحودـگرايي خ در با كمال  ـآمرانه پ 
110/0r=( محور  ، ديگر)01/0≤P، 145/0r=   ( و

رابطه )  =P، 228/0r≥  01/0(محور فرزندان   جامعه
گرايي  كمال ،چنين سبك اقتداري مادر      دارد، هم  

 ،P≥027/0(كند بيني ميديگرمحور فرزندان را پيش
125/0β=  .(   ن تواهاي پژوهش مي   در تبيين يافته

پروري آمرانه  هاي داراي سبك فرزند    گفت خانواده 
د و  كننبراي عملكرد كامل تشويق مي      را  فرزندان  

اميدي، اضطراب و    با نا  هاهاي آن نسبت به شكست  
 در نتيجه فرزندان    ،دهندقراري واكنش نشان مي   بي

گراكنند با كمال   و سعي مي   نيز از هر اشتباهي ترسيده    
 .وري كنندبودن از اشتباه و شكست د

 

گرايي، سبك فرزندپروري، كمال      :  هاكليدواژه 
 هاي ايرانيخانواده

from Tehran schools in sectors 8, 10, 
11 and 19 in the academic year 2009-
2010 along with their parents (342
fathers, 342 mot-hers) were included 
in this study.  Students and their 
parents were asked to complete the 
Tehran Multidimen-sional Perfecti-
onism Scale (TMPS; Besharat, 2007) 
and Parental Autho-rity Questionnaire 
(PAQ; Buri, 1991), respectively. 
Analysis of the data involved both 
descriptive and inferential statistics in-
cluding the mean, standard deviation, 
Pearson's correlation coefficient, and 
regression analysis. Results revealed 
that only father's authoritarian style 
was significantly associated with dim-
ensions of perfectionism in children, 
and father's authoritative style pre-
dicted changes in children's other-
oriented perfectionism. It can be conc-
luded that authoritarian style of pare-
nting effect on the development of 
children's perfectionistic characteris-
tics.  
 
Keywords: parenting style, perfecti-
onism, Iranian family. 
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انتظارات بالاي فرد از خود، بين شخصي شامل انتظارات بالاي فرد از ديگران و اجتماعي شامل                       
گرايي كه توسط   مفهوم كمال .  )1991هويت و فلت،    (انتظارات بالاي ديگران از فرد تشكيل شده است         

اند، شامل سه بعد    يت كرده پيشنهاد شده و شواهد تجربي از آن حما        )  1991،  1991(هويت و فلت    
گيرانه بر خود اشاره    هاي سخت  كه به خود انتقادگري و تحميل خواسته       2گرايي خودمحور  كمال :است
 محورگرايي ديگر  كمال . بر اساس آن فرد از ديگران انتظارات بالا دارد         كه  3گرايي ديگرمحور كمال؛  دارد

 گرايش  محورگرايي ديگر كمال  .ي از ديگران است   تمايل به داشتن انتظارات افراطي و ارزشيابي انتقاد       
 گرايانهمثل انتظارات كمال  ،  گرايانه از اشخاصي است كه براي فرد اهميت دارند        به داشتن انتظارات كمال   

گرايانه براي ديگران در      غيرواقع گاهي بالا و     هادگرايان ديگرمحور استاندار  كمال  .والدين از فرزندان  
گرايي ديگرمحور را سازش نايافته، مرتبط با سرزنش           كمال)  1991(فلت  هويت و    .  گيرندنظر مي 

 يعني  4محورگرايي جامعه كمال.  دانندديگران، فقدان اعتماد و احساس خصومت نسبت به ديگران مي          
گرايي كمال).  1992هويت، فلت و تورنبال،     (انتظارات بالاي ديگران، مخصوصاً اشخاص مهم، از فرد          

گرايانه نسبت به شخص    پذيرش اين حقيقت است كه ديگران تقاضاهاي كمال        .  1شامل  محور  جامعه
ها كه اين تقاضاها مناسب و درخور فرد هستند و فرد بايد آن           پذيرش اين .  2و  )  پذيرش ديگران (دارند  

 گراييگرايي و ابعاد ديگر كمال    هايي كه بين اين بعد كمال     يكي از تفاوت  ).  پذيرش خود (را رعايت كند    
كند گرايانه در اين مورد تقاضاهايي است كه فرد ادراك مي          د دارد اين است كه تقاضاهاي كمال       وجو

 .شودكه از طرف محيط بر او وارد مي
گرايي در فرزندان   بسياري از محققان بر نقش خانواده و محيط اجتماعي در ايجاد و رشد كمال                

خصوص رابطه   هاي دوران كودكي به    در تجربه گرايي ريشه   و اعتقاد دارند كه كمال      نظر دارند اتفاق
؛ ويث و ترال،    1998؛ سوروزكين،   1995؛ بلت،   2002انس، كوكس و كلارا،      (والدين ـ كودك دارد      

دانند كه در واكنش به      گرايي را يك سبك بين شخصي شخصيت مي          اين محققان كمال  ).  1999
هاي واده كه در رشد كودكان در جنبه        هاي خان از جمله ويژگي  .  آيدتعامل با مراقبين به وجود مي       

 فرزندپروري  هايتحقيقات زيادي سبك  .   را نام برد   5هاي فرزندپروري توان سبك متفاوت مؤثر است مي   
دارند كه اين مؤلفه با پيامدهاي مهم           اي اساسي در رشد فرزندان دانسته و اذعان مي             را مؤلفه 

دريسكول، (و رفتاري و هيجاني      )  1991نباخ،  لامبورن، مانتز، استينبرگ و درو     (شناختي، اجتماعي   
 .رابطه دارد) 2008راسل و كروكت، 

بامريند .  شناسي بامريند است  شناسي فرزندپروري مورد استفاده در غرب تيپ       ترين تيپ گسترده
 مورد شناسايي قرار     8گير و سهل  7)استبدادي(، آمرانه   6سه سبك فرزندپروري را با عناوين اقتداري        

تنوعي از مشكلات در كودكاني كه والدين آمرانه دارند در غرب             ).  2003قل از ماندارا،    ن(داده است   
اند كه از   چندين مطالعه شواهد تجربي فراهم كرده      ).  2006دويري و منشار،     (شناسايي شده است     
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 رايس،(كنند  ي با والدين انتقادگر و آمرانه حمايت مي       يهاگرايي در خانواده  فرض به وجود آمدن كمال    
؛ 1991؛ فروست، مارتين، لهارت و روزنبليت،         1995؛ فلت، هويت و سينگر،        1996اشبي و پرژر،     

نخستين مطالعه شناخته شده    )  1995(مطالعه فلت و همكاران     ).  2002كاوامورا، فروست و هارمتز،     
گرايي هاي فرزندپروري ادراك شده و كمال       هاي جنسيتي را در رابطه بين سبك         است كه تفاوت   

محور پسران  گرايي جامعه در مطالعه آنان، سبك فرزندپروري آمرانه با كمال           .  ي كرده است   بررس
گرايي خودمحور در ميان دختران رابطه       اما سبك فرزندپروري اقتداري والدين با كمال        .  مرتبط بود 

 تواندگرايي ميكنند كه كمال  بيان مي )  2002نقل از انس و همكاران،      ؛ به 1984(كرني و بس    مك.  داشت
مطالعه انس و   .  كننده در فرزندان به وجود آيد      گر و تنبيه  در نتيجه ارتباط با والدين مزاحم، كنترل       

گرايي سازش يافته   هاي رشدي كمال  اولين پژوهشي است كه به مطالعه همبسته       )  2002(همكاران  
پروري خشن با   گرايي والدين و فرزند    ها در پژوهش خود به مطالعه رابطه كمال         آن.  پرداخته است 

ها آن.  اندگرايي سازش يافته و سازش نايافته و رابطه آن با افسردگي در دانشجويان پرداخته                 كمال
كنترلي، فقدان مراقبت و انتظارات       هاي انتقادگري، بيش   دريافتند فرزندپروري خشن كه با ويژگي       

گرايي سازش يافته    كمال با گرايي سازش نايافته رابطه داشت و     شود فقط با كمال   افراطي مشخص مي  
در نتايج مطالعه خود دريافتند كه ادراك داشتن والدين          )  2002(كاوامورا و همكاران    .  رابطه نداشت 

هاي آمرانه و خشن با سطح بالاي نگراني در مورد اشتباهات و ترديد در مورد اعمال كه هر دو مؤلفه                    
العه خود دريافتند كه اين رابطه در نمونه          ها در مط  آن.   رابطه داشت  ،اندگرايي سازش نايافته  كمال

سفيدپوست آمريكايي در هر دو جنس دختر و پسر وجود دارد در حالي كه در نمونه آسيايي ـ                         
دريافتند كه  )  2009  (زداك، چارچ و سند   يكر.  آمريكايي فقط در نمونه دختر اين رابطه وجود دارد          

رابطه دارد و توسط    والدين  ندپروري آمرانه   هر دو با سبك فرز       گرايي كاركردي و غيركاركردي   كمال
هاي فرزندپروري بر رشد      گرچه چندين نظريه فرايند تأثيرگذاري سبك          .شودبيني مي آن پيش 

هاي تجربي بسياري در مورد تأثير متفاوت سبك فرزندپروري           اند، محدوديت فرزندان را توضيح داده   
 اين محدوديت تجربي عدم فهم درست تأثير         يكي از پيامدهاي  .  يكسان بر رشد كودكان، وجود دارد      

يكي ديگر از پيامدهاي اين محدوديت       .  هاي متفاوت است  اقتدار والدين بر رشد فرزندان در فرهنگ       
اي است كه بر مبناي آن بتوان در مورد تأثير متفاوت يك سبك فرزندپروري            عدم وجود اساس تجربي   

نقل از  ؛ به 1989استينبرگ، المن و مونتز،     (د  گيري كر خاص در مراحل مختلف رشد فرزندان نتيجه       
 ). 1993دارلينگ و استينبرگ، 

هاي فرزندپروري والدين با     شناخت رابطه سبك   گرايي،  با توجه به نابهنجار بودن سازه كمال         
اندركاران به دست گرايي و شخصيت،    هاي مربوط به كمال   علاوه بر پيشبرد نظريه   گرايي فرزندان   كمال

هاي مناسب فرزندپروري از به      به صورت كاربردي با آموزش شيوه      كند تا   بيت كمك مي  تعليم و تر  
 . آمدن اين سازه مرضي تا حدودي پيشگيري كرد وجود

��
/ 



149 

 
 

 

 

 
 

 
 

هاي هماهنگي يافته گرايي فرزندان در ايران، نا    هاي فرزندپروري با كمال   عدم بررسي رابطه سبك   
 فرهنگي ـ اجتماعي، ما را با اين سؤال مواجه            چنين عدم بررسي ابعاد    هاي انجام شده، هم    پژوهش

ها رابطه دارد؟ كدامين    گرايي فرزندان آن  هاي فرزندپروري والدين ايراني با كمال     كند كه آيا سبك   مي
ها، با  دهي به اين پرسش   گرايي رابطه دارد؟ به منظور پاسخ     سبك فرزندپروري با كدامين سبك كمال     

هاي خارجي، رابطه   گرايي در پژوهش  هاي فرزندپروري و كمال    بكهاي مربوط به س    استناد به يافته  
هاي ايراني در اين      اي از خانواده   گرايي فرزندان در نمونه     هاي فرزندپروري والدين و كمال      سبك

 .پژوهش مورد بررسي قرار گرفت
 

 روش

 گيرينمونهجامعه، نمونه و روش 

ل به تحصيل در مقطع متوسطه شهر        آموزان مشغو جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دانش       
ها هر دو بايد در تحقيق شركت       جا چون والدين و فرزندان آن     در اين .  ها بود تهران همراه با والدين آن    

شد آموزي كه انتخاب مي     هر دانش  .گيري از ميان فرزندان صورت گرفت       شدند لذا نمونه  داده مي 
 گيريانتخاب نمونه با شيوه نمونه    .  شدالت داده مي  والدينش نيز به عنوان نمونه انتخابي در تحقيق دخ         

، 8(گانه شهر تهران چهار منطقه       19 ابتدا از مناطق     ؛اي و در چند مرحله صورت گرفت       چند مرحله 
در مرحله دوم از هر منطقه دو دبيرستان پسرانه و           .  به صورت تصادفي انتخاب شدند    )  19 و   11،  10

هاي مناطق انتخابي، انتخاب    با استفاده از ليست دبيرستان    دو دبيرستان دخترانه به صورت تصادفي        
ها به صورت تصادفي بر اساس دفتر        آموزان اين دبيرستان  شد و در مرحله سوم نمونه از ميان دانش         

خانوادگي و نام مرتب    آموزان هر پايه بر اساس حروف الفباي نام         آمار مدرسه كه در آن تمام دانش        
آموزان خواسته شد تا    در مرحله چهارم از دانش     .  هر پايه برگزيده شدند   اند با رعايت نسبت از       شده

كه چنين بنا به دليل اين      را تكميل كنند و هم      )  TMPS  (9گرايي چندبعدي تهران   مقياس كمال 
را درون پاكت    )  PAQ  (10دعوت از اولياء در مدارس ميسر نبود پرسشنامه سبك اقتدار والدين               

آموز همراه با والدينشان     دانش 400تعداد  .  زا تكميل كرده و برگردانند    گذاشته تا والدين به صورت مج     
)  پسر 158 دختر،   184(آموز   دانش 342به عنوان نمونه نهايي انتخاب شدند كه از اين ميان تعداد              

هاي پژوهش به طور كامل پاسخ دادند كه         به پرسشنامه )   مادر 342 پدر،   342(شان  همراه با والدين  
 دختر،  78(آموزان انتخابي از پايه اول       در اين پژوهش دانش    . نهايي وارد تحليل شدند    به عنوان نمونه  

: وضعيت تحصيلات والدين  .  بودند)   پسر 36 دختر،   51(و سوم   )   پسر 52 دختر،   55(، دوم   ) پسر 70
 %)53/24:  ؛ مادر %43/28:  پدر(، فوق ديپلم و ليسانس       %)11/72:  ؛ مادر %35/67:  پدر(تر  ديپلم و پايين  

 16آموزان انتخاب شده     ميانگين سني دانش   .بود%)  36/3:  ؛ مادر %22/4:  پدر(ليسانس و دكترا    و فوق 

 /��� /...گرايي فرزندان درهاي فرزندپروري والدين با كمالرابطه سبك                               



150 

 
 

 

 

�
����� ����� !�"#$% / ���'()" / �����*+/ ,�(���- ./01/

) 34-66   =، دامنه = sd  62/5( سال   45 ميانگين سن پدران     و)  14  -18   =، دامنه =sd  13/1(سال  
 .بود) 30-57 =، دامنه=sd  24/5( سال 40و ميانگين سن مادران 

 

 هاي پژوهشابزار

 يك  گرايي چندبعدي تهران  مقياس كمال :  (TMPS)گرايي چندبعدي تهران    مالمقياس ك 
؛ فلت و هويت،     1990فروست و همكاران،     (هاي قبلي    سؤالي است و بر اساس مقياس        30آزمون  
 اين مقياس، سه    .به فارسي ساخته شده است    )  1386(توسط بشارت   )  a1991؛ هويت و فلت،     2002

هاي پنج  محور را در اندازه    گرايي جامعه گرايي ديگرمحور و كمال    گرايي خودمحور، كمال  بعد كمال 
 آزمون  هر كدام از ابعاد   حداقل و حداكثر نمره آزمودني در       .  سنجد  مي 5 تا   1اي ليكرت از نمره     درجه

 گراييگرايي خودمحور، كمال  كمالهاي  ضرايب آلفاي كرونباخ زيرمقياس   .   خواهد بود  50 و   10به ترتيب   
به ،  دانشجوي دانشگاه تهران   اي متشكل از پانصد        در نمونه   محورگرايي جامعه مالديگرمحور و ك   

ضرايب .   محاسبه شد كه نشانه همساني دروني خوب مقياس است             81/0 و    91/0،  90/0ترتيب  
 تا چهار هفته براي سنجش      دوها در دو نوبت با فاصله         نفر از آزمودني   78هاي    همبستگي بين نمره  

گرايي ديگرمحور و    گرايي خودمحور، كمال   كمال اين ضرايب براي       . محاسبه شد   پايايي بازآزمايي 
 معنادار بودند   >001/0P در سطح    r  =84/0 و   r  ،79/0=  r  =85/0 به ترتيب    محورگرايي جامعه كمال

گرايي چندبعدي  روايي همزمان مقياس كمال   .  بخش مقياس است  كه نشانه پايايي بازآزمايي رضايت     
هاي جراي همزمان مقياس مشكلات بين شخصي، مقياس سلامت رواني و زيرمقياس          تهران از طريق ا   

 نتايج  .ها محاسبه شد   در مورد آزمودني    NEOPI-Rگرايي مقياس شخصيتي     نوروزگرايي و برون   
گرايي خودمحور با   ها در زيرمقياس كمال   ضرايب همبستگي پيرسون نشان داد كه بين نمره آزمودني         

و )  059/0(شناختي  ، درماندگي روان  )-62/0(شناختي  ، بهزيستي روان  )44/0(مشكلات بين شخصي    
چنين نشان دادند    نتايج هم  .همبستگي معنادار وجود دارد     >001/0Pدر سطح   )  74/0(نوروزگرايي  

، )19/0(گرايي ديگرمحور با مشكلات بين شخصي          ها در زيرمقياس كمال    كه بين نمره آزمودني    
گـرايي و بـرون )  025/0، نوروزگرايي   )26/0(شناختي  ، درماندگي روان  )-35/0(شناختي  بهزيستي روان 

شنـاختي محور بـا بهزيستي روان   گـرايي جامعه هـا در زيـرمقياس كمال   و بين نمره آزمودني   )  -22/0(
همبستگي معنادار وجود     >001/0Pدر سطح   )  -44/0(گرايي  و برون )  27/0(، نوروزگرايي   )-29/0(

 .)1386بشارت، (كنند گرايي چندبعدي تهران را تأييد ميج روايي همزمان مقياس كمالاين نتاي. دارد
پروري را بر اساس نظريه      هاي فرزند اين پرسشنامه شيوه  :  )PAQ(پرسشنامه اقتدار والدين    

 30اين پرسشنامه از    ).  1991بوري،  (كند  گير تقسيم مي  بامريند به سه سبك اقتداري، آمرانه و سهل       
 سؤال مربوط به سبك     10 سؤال مربوط به سبك فرزندپروري اقتداري،        10:  كيل شده است  سؤال تش 

گير اين پرسشنامه بر اساس مقياس       سؤال مربوط به سبك فرزندپروري سهل      10فرزندپروري آمرانه و    
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حداقل نمره فرد در هر يك از       .  اي ليكرت از كاملاً موافقم تا كاملاً مخالفم تنظيم شده است          پنج درجه 
ضريب )  1991(بوري  .   است 50ها  يك از زيرمقياس     و حداكثر نمره فرد در هر        10ها  زيرمقياس

، براي سبك اقتداري پدر     )78/0(پايايي اين پرسشنامه را با روش بازآزمايي براي سبك اقتداري مادر             
ادر ـمگير  راي سبك سهل  ـ، ب )85/0(، براي سبك آمرانه پدر      )86/0(، براي سبك آمرانه مادر      )92/0(
وي براي مشخص كردن روايي       .  بدست آورده است   )  77/0(گير پدر    و براي سبك سهل    )  81/0(

پرسشنامه از روش روايي افتراقي استفاده نموده و نتايج آن بدين صورت است كه سبك آمرانه مادر                   
گير پدر رابطه    ، سبك آمرانه پدر با سبك سهل         )-38/0(گير مادر رابطه معكوس       با سبك سهل   

، سبك آمرانه پدر    )-48/0(، سبك آمرانه مادر با سبك اقتداري مادر رابطه معكوس           )-50/0(س  معكو
-كه سبك اقتداري مادر با سبك سهل      داشت، در حالي  )  -52/0(با سبك اقتداري پدر رابطه معكوس       

همبستگي مثبت غير معنادار    )  12/0(گير پدر   و سبك اقتداري پدر با سبك سهل       )  07/0(گير مادر   
ترجمه و با تغييراتي مورد استفاده قرار گرفته          )  1374(اين پرسشنامه توسط اسفندياري      .  ندداشت
پزشكي شناسي و روان  نظر در زمينه روان    صاحب 10روايي محتوايي پرسشنامه بر اساس داوري       .  است

پايايي بازآزمايي اين پرسشنامه را كه بعد از گذشت           )  1374(اسفندياري  .  خوب گزارش شده است   
 خواسته بود تا     ، نفر از مادران نمونه مورد مطالعه خود           12 هفته از اجراي اوليه، مجدداً از            يك

و براي شيوه    )  77/0(، براي شيوه آمرانه       )69/0(گير  پرسشنامه را تكميل كنند براي شيوه سهل         
 . بدست آورده است) 73/0(اقتداري 

 

 هايافته
، كمترين و بيشترين نمره مربوط به متغيرها در هاي ميانگين، انحراف استاندارد شاخص1جدول 

 .نمونه مورد تحقيق را نشان مي دهد
 
 

 هاي فرزندپروري والدينميانگين، انحراف استاندارد، كمترين و بيشترين نمره سبك: 1جدول 

 گرايي فرزندانو ابعاد كمال

بيشترين 
 نمره

كمترين 
 نمره

 شاخص ميانگين انحراف استاندارد

 متغير

 پدر 65/38 101/6 16 50

 مادر 07/40 059/6 11 50

 
 سبك فرزندپروري اقتداري

 پدر 33/27 331/5 14 42

 مادر 65/26 351/5 11 43

 
 سبك فرزندپروري آمرانه

 پدر 31/25 272/5 10 42

 مادر 37/25 296/5 11 44

 
 گيرسبك فرزندپروري سهل

 گرايي خودمحوركمال فرزندان 58/30 944/5 15 50

 گرايي ديگرمحوركمال فرزندان 08/32 303/6 10 50

 محورگرايي جامعهكمال فرزندان 85/31 270/6 15 50
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گرايي فرزندان را    ماتريس همبستگي پيرسون بين متغيرهاي سبك فرزندپروري و كمال         2جدول  
 . دهدنشان مي

  
 

 هاي فرزندپروريماتريس همبستگي پيرسون بين سبك: 2جدول 

 گرايي فرزندان كمالوالدين و

محور گرايي جامعهكمال
 فرزندان

گرايي ديگرمحور كمال
 فرزندان

گرايي خودمحور كمال
 فرزندان

 متغير

 سبك اقتداري پدر 017/0 -/026 -/016
 سبك آمرانه پدر 110/0* 145/0** 228/0**

 گير پدرسبك سهل 028/0 004/0 042/0

 سبك اقتداري مادر -026/0 084/0 004/0

 سبك آمرانه مادر 043/0 055/0 097/0

 گير مادرسبك سهل 075/0 083/0 079/0

       01/0معناداري در سطح  **     05/0معناداري در سطح *

 

فرزندپروري هاي فرزندپروري والدين فقط سبك      دهد از ميان سبك   طور كه جدول نشان مي    همان
گرايي  كمال ،)=P، 110/0r≥05/0(گرايي خودمحور   كمالگرايي فرزندان شامل    آمرانه پدر با ابعاد كمال    

رابطه )  =P، 228/0r≥01/0  ( فرزندان محورگرايي جامعه و كمال )  =P، 145/0r≥01/0(ديگرمحور  
هاي پژوهش را در زمينه نوع رابطه بين          پاسخ پرسش  8 تا   3هاي   و جدول  2نتايج جدول   .  داردوجود  
 .كندگرايي فرزندان مشخص مي فرزندپروري والدين با كمالهايسبك

زمان گرايي فرزندان از رگرسيون هم    هاي فرزندپروري والدين با كمال    براي تحليل رابطه بين سبك    
بين و هر   هاي فرزندپروري والدين به عنوان متغيرهاي پيش       در معادله رگرسيون، سبك   .  استفاده شد 

 . ان متغير ملاك در نظر گرفته شدگرايي فرزندان به صورت مجزا به عنوكدام از ابعاد كمال
 
 

 براي اعتبار معادله رگرسيون و ضرايب همبستگي چندگانه تحليل واريانس : 3جدول 

 گرايي خودمحور فرزندانكمال با هاي فرزندپروريسبك

SE Adjusted 

R
2

 

R
2

 R P F  ميانگين
 مجذورات

درجه 
 آزادي

مجموع 
 مجذورات

       

شاخص   
 مدل

 رگرسيون 016/262 6 669/43

 ماندهباقي 261/13839 393 214/35

93417/5 004/0 019/0 136/0 285/0 240/1 

 كل 278/14101 399 
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  باهاي فرزندپروريسبكخلاصه مدل رگرسيون : 4جدول 
 گرايي خودمحور فرزندانكمال

P t Beta SEB B                                     شاخص
  متغير

 ثابت 566/25 726/3  862/6 /001

 سبك اقتداري پدر 053/0 054/0 054/0 971/0 332/0

 سبك آمرانه پدر 130/0 061/0 116/0 141/2 033/0

 گير پدرسبك سهل -027/0 062/0 -024/0 -441/0 659/0

 سبك اقتداري مادر -035/0 056/0 -036/0 -632/0 528/0

 سبك آمرانه مادر -016/0 062/0 -015/0 -263/0 793/0

 گير مادرسبك سهل 078/0 063/0 070/0 251/1 212/0

 
% 9/1و فقط    )  ≤285/0p( مشاهده شده معنادار نيست        F، ميزان    4 و    3 جداول    بر اساس نتايج   

شود هاي فرزندپروري تبيين مي   گرايي خودمحور فرزندان توسط متغيرهاي سبك     به كمال واريانس مربوط   
)019/0R2=.( تأثير سبك آمرانه پدر        ضرايب )033/0≤P، 116/0β=  (   هايبا توجه به آمارهt   نشان 

 بينيگرايي خودمحور فرزندان را پيش    يرات مربوط به كمال   يتواند تغ دهد كه فقط سبك آمرانه پدر مي      مي
 . خودمحور فرزندان مرتبط استگراييكند؛ يعني افزايش سبك فرزندپروري آمرانه پدر با افزايش كمال

 
 

 براي اعتبار معادله رگرسيون و ضرايب همبستگي چندگانه تحليل واريانس : 5جدول 

 محور فرزندانديگرگرايي كمال با هاي فرزندپروريسبك

SE Adjusted R2
 R2

 R P F  ميانگين
 مجذورات

درجه 
 آزادي

مجموع 
 مجذورات

شاخص       
 مدل

 رگرسيون 084/633 6 514/105

 ماندهباقي 193/15219 393 726/38

22300/6 025/0 040/0 200/0 013/0 725/2 

 كل 278/15852 399 

 
 

  باهاي فرزندپروريسبكخلاصه مدل رگرسيون : 6جدول 
 محور فرزندانديگرگرايي كمال

P t Beta SEB B                   شاخص
 متغير

 ثابت 506/22 907/3  760/5 001/0

 سبك اقتداري پدر -051/0 057/0 -049/0 -897/0 370/0

 سبك آمرانه پدر 164/0 064/0 139/0 587/2 010/0

 گير پدرسبك سهل -054/0 065/0 -045/0 -832/0 406/0

 سبك اقتداري مادر 130/0 059/0 125/0 214/2 027/0

 سبك آمرانه مادر 024/0 065/0 021/0 371/0 711/0

 گير مادرسبك سهل 101/0 066/0 085/0 534/1 126/0
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واريانس %  4و  )  ≥013/0p( مشاهده شده معنادار است       F، ميزان   6 و   5 جداول   بر اساس نتايج  

ود ـشاي فرزندپروري تبيين مي   ـهاي سبك ـدان توسط متغيره  ـگرايي ديگرمحور فرزن  مربوط به كمال  
)040/0R2= .( ضرايب تأثير سبك آمرانه پدر)010/0≤P،139/0β=( سبك اقتداري مادر ،)027/0≤P، 

125/0β=(    هاي، با توجه به آمارهt   دهند كه سبك آمرانه پدر و سبك اقتداري مادر به طور            نشان مي
بيني كند؛ يعني افزايش    گرايي ديگرمحور فرزندان را پيش    رات مربوط به كمال   يتوانند تغي معنادار مي 

زايش ـادر با اف   ـي م دارـچنين افزايش سبك فرزندپروري اقت      سبك فرزندپروري آمرانه پدر و هم        
 گراييدر ماتريس همبستگي سبك اقتداري مادر با كمال        .  گرايي ديگرمحور فرزندان مرتبط است     كمال

فرزندان رابطه نداشت اما در رگرسيون به صورت معنادار رابطه دارد اين به اين علت است كه در                       
داريم اما در رگرسيون در      هاي صفر مرتبه سر و كار         آماره همبستگي پيرسيون صرفاً با همبستگي      

، يعني با حذف اثر متغيرهاي ديگر همبستگي متغير مورد          )تفكيكي(هاي جزئي   حقيقت با همبستگي  
 . آيدنظر به دست مي

هاي فرزندپروري  هاي آماري رگرسيون بين سبك    نتايج تحليل واريانس و مشخصه      8و    7ول  اجد
 . دهد ميمحور فرزندان را نشانگرايي جامعهوالدين و كمال

  
 

 براي اعتبار معادله رگرسيون و ضرايب همبستگي چندگانه تحليل واريانس : 7جدول 

 محور فرزندانگرايي جامعهكمال با هاي فرزندپروريسبك

SE Adjusted 
R2
 

R2
 R P F  ميانگين

 مجذورات

درجه 
 آزادي

مجموع 
 مجذورات

شاخص       
 مدل

 رگرسيون 039/888 6 007/148

 باقيمانده 961/14798 393 656/37

13648/6 042/0 057/0 238/0 001/0 930/3 

 كل 000/15687 399 

 
 

  باهاي فرزندپروريسبكخلاصه مدل رگرسيون : 8جدول 
 محور فرزندانگرايي جامعهكمال

P t Beta SEB B  شاخص 

                  متغير

 ثابت 502/21 853/3  581/5 001/0

 سبك اقتداري پدر 017/0 056/0 017/0 305/0 760/0

 سبك آمرانه پدر 265/0 063/0 225/0 227/4 001/0

 گير پدرسبك سهل -037/0 064/0 -031/0 -570/0 569/0

 سبك اقتداري مادر 025/0 058/0 024/0 422/0 673/0

 سبك آمرانه مادر 032/0 065/0 027/0 495/0 621/0

 گير مادرسبك سهل 061/0 065/0 051/0 936/0 350/0
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% 7/5و فقط   )  ≥001/0p( مشاهده شده معنادار است       F، ميزان   8 و   7 جداول   بر اساس نتايج  
روري تبيين  ـاي فرزندپ ـهمحور فرزندان توسط متغيرهاي سبك    گرايي جامعه واريانس مربوط به كمال   

هايبا توجه به آماره   )  =P، 225/0β≥001/0(ضريب تأثير سبك آمرانه پدر      ).  =057/0R2(ود  ـشمي
t   گرايي دار تغيرات مربوط به كمال     تواند به طور معنا   دهند كه فقط سبك آمرانه پدر مي        نشان مي

گرايي بيني كند؛ يعني افزايش سبك فرزندپروري آمرانه پدر با افزايش كمال      محور فرزندان را پيش   جامعه
 . فرزندان مرتبط استمحورجامعه
 

 بحث

زمان نشان  مده از آزمون همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيره هم            دست آ نتايج به 
گرايي فرزندان رابطه وجود دارد و نتايج       داد كه بين سبك فرزندپروري آمرانه پدر و هر سه بعد كمال            

بيني هر سه   رگرسيون نيز نشان داد كه سبك فرزندپروري آمرانه پدر به طور معنادار قادر به پيش                 
؛ پچ،  1980برنز،  (هاي مطرح شده در اين زمينه        اين نتايج با نظريه   .  گرايي فرزندان است  بعد كمال 

هاي و پژوهش )  2002نقل از كاوامورا و همكاران،      ؛ به 1963؛ و ميسيلدين،    1982؛ دريسكول،   1984
؛ فرست و همكاران،     1998؛ سورزكين،    1996؛ رايس و همكاران،       2002انس و همكاران،     (قبلي  
همخواني   )2009همكاران،  داك و   يكر؛  2002؛ كاوامورا و همكاران،     1995لت و همكاران،    ؛ ف 1991

 :اين نتايج را مي توان بر حسب احتمالات زير تبيين كرد. دارد
هاي تقاضا و كنترل خيلي بالا هستند         جا كه والدين داراي سبك آمرانه از نظر عامل           از آن  -1

 فرزندانشان را مطابق با يك سري استانداردهاي رفتاري كه             هاي، رفتارها و نگرش    )2003ماندارا،  (
از چنين اين سبك، هم). 1966بامريند، (كنند  كنترل و ارزيابي مي    ،دهندمعمولاً مطلق هستند شكل مي    

، و والدين داراي اين سبك، رفتارهاي منفي فرزندان         )2003ماندارا،  (دهي پايين است    نظر عامل پاسخ  
دهند و از فرزندان انتظار     هاي دروني نسبت مي   و تقصير اعمال اشتباه را به علت       را به خود فرزندان      
كوپلن و هستينگز، لاگاس ـ      (گونه پرسش و اعتراضي پيروي كنند        ها بدون هيچ  دارند از قوانين آن   
گرايانه رفتارهاي خود   هاي ارزيابي غيركمال  ها، فرزندان شيوه  در اين خانواده  ).  2002سگين و مولتن،    

 اعتقاد دارند كه    )1984(و پچ   )  1963(همسو با اين تبيين، ميسيلدين       .  گيرندو ديگران را ياد نمي     
 رويابد كه عملكردهاي كمتر از كامل فرزندان با انتقاد والدين روبه           هايي رشد مي  گرايي در خانواده  كمال
در .  شود فرزندان تحميل مي    ها استانداردها و انتظارات بالاي والدين به        شود و در اين خانواده     مي

نتيجه اين انتقادات، انتظارات و استانداردهاي بالا كه توسط والدين متوقع، از جمله والدين داراي                    
هاي ارزيابي عملكرد خود به طور كمتر        ، اين فرزندان شيوه   شود اعمال مي  سبك فرزندپروري آمرانه  

كنند رايانه رفتارهاي خود و ديگران را ارزيابي مي        گبنابراين، به شيوه كمال   .  گيرندانتقادي را ياد نمي   
 ). 2002نقل از كاوامورا و همكاران، به(
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دهند، و اعتقاد دارند كه فرزندان       والدين داراي سبك فرزندپروري آمرانه به اطاعت ارزش مي          -2
گونه پرسش  يچها بدون ه  و از قوانين آن   )  1966بامريند،  (گويند بپذيرند   چه را كه والدين مي    بايد آن 

اين دسته از والدين اعتقاد دارند كه فرزندان بايد         ).  2002كوپلن و همكاران،    (و اعتراضي پيروي كنند     
و )  2003ماندارا،  (ها را به درستي نفهميده باشند        ها را بپذيرند، حتي اگر آن      تصميمات و قوانين آن   

ها راين، ممكن است در اين خانواده      بناب).  1966بامريند،  (كنند  خودمختاري فرزندان را محدود مي     
هاي دروني ارزيابي رفتار را ياد نگرفته و هميشه رفتارهاي خود و ديگران را بر اساس                  فرزندان ملاك 

هاي بيروني ارزيابي كنند و به واسطه داشتن مركز ارزيابي بيروني به دنبال رعايت                            ملاك
ها ل كردن يك سيستم ثابت دروني شده ارزش        اين افراد در دنبا   .  استانداردهاي بالاي ديگران باشند   
 دهندرا از دست مي   )  2005نقل از اشبي و همكاران،      ؛ به 1980راجرز،  (ناتوانند و اعتماد به ارگانيسم خود       

راسكين و راجرز،   (داند  گرايي سازش نايافته يا نوروتيك مي     و اين همان چيزي است كه راجرز كمال        
1986.( 
 سبك فرزندپروري آمرانه تأييد و پذيرش فرزندان مشروط و وابسته به              هاي داراي  در خانواده  -3

قيد و شرط انتظارات و استانداردهاي والدين است و احساس ارزش خود فرزندان اغلب                   رعايت بي 
رو شود فرزندان ممكن    اگر كامل نبودن عملكرد با انتقاد والدين روبه         .  وابسته به تأييد والدين است     

). 2002نقل از كاوامورا و همكاران،      ؛ به 1982؛ دريسكول،   1980برنز،  (ن بترسند   است از اشتباه كرد   
ها فرزندان براي به دست آوردن پذيرش و تأييد والدين خود مجبور به رعايت              بنابراين، در اين خانواده   

. يندها رفتار نما  استانداردهاي والدين شده، اين استانداردها را دروني كرده و در عمل مطابق با آن                 
علاوه بر اين، ممكن است انتقادات والدين را دروني كرده و خود انتقادگري را در خود پرورش دهند                    

كند است كه فرض مي   )  1978(اين تبيين همسو با نظريه هماچك         ).  2002كاوامورا و همكاران،     (
يي دارند و هرگز    ها انتظارات بالا  آيد كه والدين آن   گرايي سازش نايافته در كودكاني به وجود مي       كمال

هاي هيجاني  و محيط )  2002نقل از انس و همكاران،       به(شوند  از كاركرد فرزندان خود راضي نمي      
 از  نقل؛ به 1978هماچك،  (داند  گرايي نوروتيك مي  تأييد مثبت مشروط را بستر مناسبي براي رشد كمال        

ي فقط وقتي شرايط معيني     در محيط تأييدي مثبت مشروط، تأييد بيرون       ).  2005اشبي و همكاران،    
كه به فرد بها داده شود به عمل او بها          در چنين محيطي به جاي اين     .  شود ارائه مي  ،وجود داشته باشد  

ها به اين دليل كه دائماً با ايجاد استانداردهاي بالاي               بنابراين، فرد در اين محيط      .  شودداده مي 
پاياني از سعي،   رش است، در چرخه بي     غيرواقعي براي پيشرفت و عمل در جستجوي تأييد و پذي            

 ).1999نقل از شالر، ؛ به1978هماچك، (شود ناكامي و شكست درگير مي
فرزندان براي عملكرد كامل به طور مثبت         هاي داراي سبك فرزندپروري آمرانه        خانوادهدر    -4

ها را   شكست آن   ،هايشان شكست بخورند اين والدين      د و اگر فرزندان در كوشش       نشوتشويق مي 
 به جاي اطمينان و دلداري دادن به فرزندان با              دانسته خود   11هاي پرورش فرزند  بازخورد مهارت 
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در نتيجه فرزندان   .  دهندهاي فرزندانشان واكنش نشان مي     قراري به شكست  نااميدي، اضطراب و بي   
گرا  كمال كنند از اشتباه و شكست با       و سعي مي   )1999 و ترال،    ثوي(نيز از هر اشتباهي ترسيده       

يافته از نياز كودكان به پذيرش از طرف          گرايي سازش نا  نظر، كمال از اين نقطه  .  بودن دوري كنند  
اند و هرگز از تلاش فرزندانشان براي رسيدن         والديني كه استانداردهاي بالايي براي موفقيت گذاشته       

 ).2005رايس و همكاران،    (رد  گي شكل مي  ،شوند يا رضايت پايدار ندارند    به اين استانداردها راضي نمي    
خواهند شكست بخورند زيرا با اين كار      كنند، نمي ها به انتظارات و انتقادات والدين بسيار تمركز مي        آن

براي بيشتر اين افراد ارزش شخصي       .  گيرندها قرار مي  والدينشان را مأيوس كرده و مورد انتقاد آن         
 ). 1999شالر، (ها است برابر با عملكرد آن

كه در اين تحقيق سبك فرزندپروري آمرانه پدر و نه سبك فرزندپروري آمرانه مادر با ابعاد                 اما اين 
 بينيگرايي فرزندان رابطه داشت و فقط سبك فرزندپروري آمرانه پدر به طور معنادار قادر به پيش                كمال

در فرهنگ ايراني سبك    :  توان تبيين كرد  صورت مي اين  گرايي فرزندان بود را به      تغييرات ابعاد كمال  
اي برخوردار  فرزندپروري بيشتر پدر سالارانه است، پدر در رأس قدرت قرار دارد و از اهميت ويژه                   

ها، تصميم نهايي به عهده پدر بوده و        گيريدر تصميم .  است كه همه حتي مادر بايد از او تبعيت كنند         
نواده ايراني تعيين نظام ارزشي حاكم بر        در خا .  پدر مسئوليت كليه امور در خانواده را بر عهده دارد           

خانه، تنظيم روابط اعضاي آن، سازماندهي و تقسيم وظايف، ايجاد هماهنگي و امنيت رواني عمدتاً                  
چنين در اين محيط پدر از نظر كودك مظهر اقتدار، دانايي، قانون و حمايت               هم.  وابسته به پدر است   

كند به طوري كه بسياري از       ي براي كودك ايفا مي     دهآيد و نقش اصلي را در سرمشق       به شمار مي  
در رابطه با اجتماع نيز پدر      .  شوندرفتارهاي پدر مستقيم و غيرمستقيم در وجود كودك منعكس مي          

سازي و  ترين نقش را در آماده    به عنوان حلقه اتصال جامعه به خانه و مسئول تنظيم اين ارتباط، مهم             
دارد، به طوري كه هر چه كودك از سنين خردسالي فاصله            چگونگي ورود كودك به صحنه اجتماع        

بنابراين، طبيعي است كه در چنين فرهنگي        ).  1381وزيري،  (شود  گيرد، اين نقش پر رنگتر مي      مي
اي برخوردار باشد و    كسب رضايت خاطر پدر براي هر دو گروه فرزندان، دختر و پسر از اهميت ويژه                

گيرند و به رعايت اين     انداردهاي بالايي براي فرزندان در نظر مي       است ،چون والدين داراي سبك آمرانه    
ها با سعي در كامل بودن به    دهند بنابراين فرزندان در اين خانواده     اي مي العادهاستانداردها اهميت فوق  

هاي مردسالار به دنبال پذيرش از طرف پدر          دنبال پذيرش از طرف والدين و مخصوصاً در فرهنگ          
بدين ترتيب، رابطه سبك فرزندپروري آمرانه پدر با        .  تر است رنگادر از اين بابت كم    هستند و نقش م   

گرايي فرزندان با توجه    گرايي فرزندان و عدم همبستگي سبك فرزندپروري آمرنه مادر با كمال            كمال
 .شودهاي بالا توجيه ميبه تبيين
گرايي بيني كمال پيش در اين پژوهش سبك فرزندپروري اقتداري مادر قادر به                    چنينهم
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گرايي  اين يافته از نظر رابطه سبك فرزندپروري اقتداري مادر با ابعاد كمال               .ديگرمحور فرزندان بود  
توان به اين   اين يافته را مي    .  است)  1995(هاي پژوهش فلت و همكاران        فرزندان همسو با يافته    

بنابراين )  2002كوپلن و همكاران،    (ند  دهي بالا هست  والدين اقتدارگرا از نظر پاسخ      :صورت تبيين كرد  
دهنده خود را ملاك قرار داده و ديگران را          ها فرزندان والدين بيش پاسخ    ممكن است در اين خانواده    

دهي والدينشان ارزيابي كنند كه اين        ها در مقايسه با ميزان پاسخ       دهي آن بر اساس ميزان پاسخ    
 . تگرايان ديگرمحور اسهاي كمالخصيصه از ويژگي
 كنندپذيرند و افكار نقادانه را تشويق ميوالدين اقتدارگرا خودمختاري فرزندانشان را مي     علاوه بر اين    

هاي ، بنابراين در فرزندان اين والدين انتقاد كردن از ديگران كه از ويژگي             )2002كوپلن و همكاران،    (
 .شوندگرايي سوق داده ميلگرايان ديگرمحور است تقويت شده، و اين فرزندان به طرف كماكمال
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